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7 ادب و هنر دوشنبه  30 خرداد 1401
20 ذی القعده  1443.شماره 20965

ادبی 

  پخش مستندی
 درباره نیما یوشیج از تلویزیون

مــــــــســــــــتــــــــنــــــــد 
»قصه رنــگ‌پــریــده« در 
پاسداشت نیما یوشیج، 
پــدر شعر نو فارسی به 
ــی مــریــم  ــ ــردان ــ ــارگ ــ ک
ــی، شب  ــارک طالبی ان
گــذشــتــه  پــخــش شــد. 
بــه گـــزارش ایبنا، این 

مجموعه مستندهای  از  فیلم  ششمین  مستند 
»چونان سرو« است که به سفارش شبکه مستند 
سیما و به تهیه‌کنندگی مصطفی رزاق‌کریمی از 
این شبکه تلویزیونی نمایش داده می‌شود. طالبی 
انارکی با بیان این‌که در مستند »قصه رنگ‎پریده« 
نیما یوشیج با ما سخن می‌گوید، گفت: »در این 
مستند، نیما قصه زندگی‌اش را خودش روایت 
می‌کند؛ قصه‌ای از سادگی کودکی تا درد و رنج 
بزرگ‎سالی، از پهنه دشت‌های مازندران تا کوچه 
پس کوچه‌های تجریش، از مردی که تاریخ‌ساز 
شد و رنــج و محنت زمــانــه‌اش را در میان روح 
اشعارش پنهان کرد؛ شاعری که به گفته خودش 
سیاسی نبود، اما هیچ یک از اشعارش خالی از 
انتقاد به درد و رنج مردم زمانه‌اش نیست«. وی 
ادامه داد: »نیما بی‌تفاوت به زمانه نیست و اتفاقاً 
وطن‌پرستی است که از خیانت به خاک ایران رنج 
می‌برد و بر بساطی که بساطی نیست می‌گرید. 
شاعری که به گفته خود همه جور تحقیر و توهین 
را به جان خود می‌خرد. از جمله نام »توده‌ای« که 
بر او می‌گذارند. »قصه رنگ‎پریده« روایتی است 
کمتر شنیده شده از میان دست‎نوشته‌های نیما 
یوشیج«. کارگردان مستند »قصه رنگ‎پریده« 
در ادامه تأکید کرد: »همه متن‌گفتارهای فیلم از 
دست‎نوشته‌های این شاعر اقتباس شده است و 
به ترتیب توالی زمانی روایت می‌شود تا مخاطب 
همراه  یوشیج  نیما  افکار  با  بی‌طرفانه  بتواند 
شــود. روایــت تصاویر فیلم به گونه‌ای شاعرانه 
ــا بــا همراهی ذهنیات  انــتــخــاب شــده‌ اســت ت
کند«. خلق  را  منسجمی  کــل  یــوشــیــج،   نیما 
 30 تکرار مستند »قصه رنگ‎پریده«، دوشنبه 
10، پنج‎شنبه دوم تیرماه  خــردادمــاه ساعت 
ساعت 19:30 و جمعه سوم تیرماه ساعت 12 

از قاب شبکه مستند پخش خواهد شد.

ناگهان شعر

من که راضی شده‌ام رزق مقدرشده را
نکشم ناز گدایان توانگر شده را

چه به‎جا مانده که در پای عزیزان ریزم؟
باغ آفت‎زده را ؟ یا گل پرپر شده را ؟

سفله را لقمه‌‎ای از حکمت لقمان خوش‌تر
خار صحرا چه کند قطره‌ گوهر شده را ؟

دل ز تکرار شب و روز گرفته‌ است مرا
دیده‌ام بس که من این رنج مکرر شده را

در دیاری که هنر خوارتر از خاک ره است
بشکن این گوهر با خاک برابر شده را !

ای خوش آنان که چو خفتند ز خاطر بردند
رنج این غمکده‌ بی‎در و پیکر شده را

گر تو ای عشق به رویم نگشایی در فیض
کس پناهی ندهد رانده ز هر در شده را

بس که ناکام »سهی«  زیسته‌ام در همه عمر
قصه پنداشته‌ام  کام میسر شده را

�

گفت‌وگوی خراسان با مسعود امیرخانی، یکی از نویسنده‌های کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

 حدیث دلدادگی یک بانوی ژاپنی 
به ایران و انقلاب

مادر ژاپنی شهید محمد بابایی، چگونه زندگی منحصر به فرد خود را روایت کرده 
و واسطه برقراری ارتباط میان جانبازان شیمیایی کشورمان با بازماندگان فاجعه اتمی 

هیروشیما شده است؟

الهه آرانــیــان- »همین که پا به اتــاق گذاشتم، 
بـــرادرم، هیداکی با تــوپ پر به سراغم آمــد و در 
حالی که پدر و مادرم می‌شنیدند، سرم داد زد و با 
صدای بلند گفت: »تو هیچ می‌فهمی زندگی با یک 
مسلمان چه سختی‌هایی دارد؟ اصلًا تو می‌دانی 
ایران کجای دنیاست که می‌خواهی خاک آبا و 
اجدادیت را به خاطرش ترک کنی؟!« این جمله‌ها 
بخش‌هایی از کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« است؛ 
کتابی که روایتگر دو هجرتِ کونیکو یامامورای 
ژاپنی است؛ اولین هجرت از آیین شینتو به دین 
اســام و دومین هجرت از ژاپــن به 
ایــران. کونیکو وقتی 
مسلمان شــد، نام 
قرآنیِ »سبا« را 
برای خودش 
انـــتـــخـــاب 
کــــــــــرد 
و با نام 

خانوادگی همسرش، اســـدا... بابایی، به سبا 
بابایی تغییر نام داد. او در دوران زندگی‌اش از 
کودکی تا امروز، حوادث و رخدادهای بزرگی را به 
چشم دیده و حیاتش دستخوش اتفاقات  عجیب و 
شگفت‎آور  بوده‌است؛ از جنگ جهانی دوم گرفته تا 
ازدواج با یک تاجر ایرانی، گرویدن به دین اسلام، 
ــران، انقلاب اسلامی و شهادت  مهاجرت به ای
پسرش، محمد در عملیات والفجر یک. خانم بابایی 
این روزها در بستر بیماری است و رهبر انقلاب 
برای سلامتی او که عمر خود را در مسیر اسلام 
و انقلاب صرف کرده‌است، دعا کردند. زندگی 
سبا بابایی یک زندگی معمولی نبوده و نیست، 
همین معمولی نبودنش باعث شد تا حمید حسام و 
مسعود امیرخانی به سراغ روایت و ثبت این زندگی 
پرفراز و نشیب بروند. با مسعود امیرخانی درباره 
چگونگی نگارش کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« 
و نیز شخصیت سبا بابایی، تنها مادر شهید ژاپنی 

دفاع مقدس گفت‌وگو کرده‌ایم.
ــاب  ــت ــرای نـــوشـــتـــن ک ــ ــاجـ ــ مـ 	 

»مهاجر سرزمین آفتاب« از کجا شروع شد؟
خانم سبا بابایی در سال‌های اخیر به فعالیت‌های 
اجتماعی و فرهنگی روی آورده بودند که یکی از 
آن‌ها این بود که در کسوت مترجم بین جانبازان 
بــازمــانــدگــان فاجعه  بــا  شیمیایی کشورمان 
اتمی هیروشیما پیوند برقرار می‌کردند، با 
همکاری موزه صلح، عده‌ای از هنرمندان، 
ــاران و جانبازان شیمیایی را  ــک ورزش
به ژاپن می‌بردند و دیدارهایی بین 
ــا هــدف فعالیت‌های  ــروه ب دو گـ
صلح‌طلبانه صورت می‌گرفت. 

در یکی از این دیــدارهــا، آقــای حمید حسام که 
جانباز و رزمنده هم هستند، با خانم بابایی آشنا 
می‌شوند و وقتی پای خاطرات ایشان می‌نشینند 
و متوجه می‌شوند که مــادر شهید هم هستند، 
تصمیم می‌گیرند که زندگی ایشان را بنویسند. 
فراز و نشیبی که در خاطرات ایشان وجود داشته و 
اتفاقات نادری که در زندگی ایشان رخ داده از جمله 
این‌که از شرق آسیا با فرهنگ و دین و زبان متفاوت 
مهاجرت می‌کنند به کشوری در غرب آسیا با 
فرهنگ و جغرافیایی دیگر، ما را بیشتر به این نتیجه 
رساند که مفصل‌تر پای صحبت‎شان بنشینیم و 

خاطراتشان از بدو تولد تا امروز را دریافت کنیم.
ــاب«  ــت ــن آف ــی ــرزم ــر س ــاج ــه »م 	 

شامل چه بخش‌هایی است؟
کــتــاب از کــودکــی خــانــم بابایی کــه مــقــارن با 
پایان جنگ جهانی دوم اســت، آغــاز می‌شود و 
در ادامــه، دوران آشنایی با یک تاجر ایرانی در 
ژاپن، دوران علاقه به تاجر ایرانی، ازدواج، تولد 
ــران، انقلاب  فرزند اول در ژاپــن و هجرت به ای
اسلامی و دفاع مقدس و شهادت پسرش، محمد 
را دربرمی‌گیرد. خانم بابایی بعد از شهادت فرزند 
هم به فعالیت‌های اجتماعی روی می‌آورد از جمله 
تدریس زبان ژاپنی در دانشگاه، همکاری با وزارت 
ارشاد در بخش مطبوعات ژاپن، همکاری با موزه 
صلح، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان زلزله بم به 

همراه یک گروه ژاپنی و... .
همکاری شما با آقای حمید حسام  	

در نگارش کتاب به چه شکل بود؟
مصاحبه با خانم بابایی برعهده من بود و آقای 

حمید حسام هم کتاب را نوشتند.

مخاطبان  ــازخـــوردهـــای  بـ از  	 
این کتاب که اولین چاپش در سال 99 بوده 

است، بگویید.
آخرین خبر این است که کتاب به چاپ سیزدهم 
رسیده‌است که با پرداختن رسانه‌های عمومی 
به کتاب به دلیل این‌که خانم بابایی در بستر 
بیماری هستند، احتمالًا به چاپ‌های بالاتر هم 

خواهد رسید.
بــا تــوجــه بــه ایــن‌کــه مسئولیت  	
ــا خــانــم بابایی  ــوری ب ــض  مــصــاحــبــه‌هــای ح
با شما بوده است، اگر بخواهید شخصیت‎شان 

را توصیف کنید، چه می‌گویید؟
چهره و سیمای ایشان، لهجه و حرف زدنشان، 
رنگی از سرزمین آبا و اجدادی‌شان دارد، ولی 
در رفتار و سکنات نمونه یک مادر مهربان ایرانی 
هستند. خانم بابایی هر دو وجه شخصیت‎شان 
را حفظ کرده‌اند؛ یعنی هم وجه  ایرانی و اسلامی 

و هم آن‌چه از پدر و مادر به ایشان رسیده‌است.
احساستان از این‌که رهبرمعظم  	
انقلاب »مهاجر سرزمین آفتاب« را خوانده‌اند 
و به زودی ، تقریظ ایشان بر کتاب هم منتشر 

می‌شود، چیست؟
این که کتاب دیده شده، بسیار باعث خوشحالی 
ــود خانم بابایی  اســت. مــا بیشتر بــه خاطر خ
خوشحال هستیم. از این جهت که زحمت‌ها و 
تلاش‌های ایشان در دوران زندگی‌شان دیده شد. 
خانم بابایی به همراه همسرشان در دوران انقلاب 
به نیازمندان بسیار کمک می‌کردند و در جنگ هم 
بسیار همراه رزمندگان بودند. برای ایشان آرزوی 

شفای عاجل و سلامتی دارم.

به اخمت خستگی در می رود ، لبخند لازم نیست
کنار سینی چای تو اصلًا قند لازم نیست

همیشه دوستت دارم - به جان مادرم - اما
 تو از بس ساده‎ای ، خوش باوری ، سوگند لازم نیست

به لطف طعم لب‎های تو شیرین می شود شعرم
غزل را با عسل می‎آورم ، هرچند لازم نیست

مرا دیوانه کردی و هنوز از من طلبکاری
بپوشان بافه‎های گیسویت را ، بند لازم نیست 

»به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را«
عزیزم ، بس کن ، از این بیشتر ترفند لازم نیست

فدای آن کمان‎های به هم پیوسته‎ات ، هر یک
جدا دخل مرا  می‎آورد ، پیوند لازم نیست

بهمن صباغ زاده

ذبیح ا... صاحبکار


